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Abstract 

The end of the verses of the Holy Qur'an are phrases that appear to be independent, but 

are related to the text of the verse. There is coherence and harmony between the content 

of verses with the same endings. Why God has used the same ending at the end of 

several verses of the Holy Quran requires a semantic research. Achieving the existing 

relationship between the verses that have the same ending leads to the recognition of the 

hidden layers of the verses. In order to gain more knowledge of the Holy Quran, it is 

necessary to check what the verses with the same ending have in common. In this 

research, an attempt has been made to address this issue by using the library method and 

by means of a survey tool by studying related verses and Shia and Sunni interpretations. 

According to the investigations, it was found that the content of most of the verses that 

ended with the article "Fiqh" is about the hypocrites, and this shows that the foundation 

of the hypocritical character is in the weakness of theology, and this issue causes the 

formation of hypocrisy in them. has been 
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 فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي
  1402، بهار 1، شمارة 7ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي فصل

  »فقه« ةشناسي آيات مختوم به ماد تحليل محتوا و مخاطب
  *حميدرضا بصيري
  **زينب سرخوش سلطاني

  چكيده
رسند امـا بـا مـتن آيـه در     بند آيات قرآن كريم، عباراتي هستند كه ظاهرا مستقل به نظر ميپايان
، سازواري و هماهنگي برقرار است. در يكسان بندهايهستند. ميان محتواي آياتي با پايان ارتباط
كه چرا خداوند در انتهاي آيات متعددي از قرآن كريم، از خاتمه يكسان استفاده كرده اسـت   اين

طلبد. دستيابي به ارتباط موجود ميان آياتي كه خاتمـه يكسـان دارنـد،    پژوهشي معناشناسانه مي
، شود. براي دستيابي به معرفـت بيشـتر از قـرآن كـريم    هاي پنهان آيات ميب شناخت لايهموج
است بررسي شود كه آيات داراي خاتمـه يكسـان چـه مفـاهيم مشـتركي دارنـد. در ايـن          لازم

اي و با ابزار فـيش بـرداري بـه وسـيله     پژوهش سعي شده است تا با استفاده از روش كتابخانه
شده  انجامهاي تفاسير شيعه و سني، به اين مهم پرداخته شود. طبق بررسيمطالعه آيات مرتبط و 

اند، در مورد منـافقين اسـت و ايـن    ختم شده» فقه«مشخص شد محتواي اكثر آياتي كه به ماده 
مطلب نشانگر آن است كه بنيان شخصيت منافقانه در ضعف دين شناسي است و همين مسـئله  

  ه است. موجب شكل گيري نفاق در ايشان شد
  .مخاطب شناسي، خواتيم آيات، تفقه، منافقين ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
قراردادن آيـات در مـتن را   » چينش آيات«بيشتر مفسران قرآن كريم بر اين باور هستند كه تعبير 

كاربسـت واژگـان؛   متبادر مي سازد از اين رو بهتر است تعبير ديگري به كار ببريد بـراي مثـال:   
پايان بند آيـات، تـوقيفي و از جانـب خداونـد متعـال اسـت و بشـر در آن تصـرفي         ويژه در  به

كند ميان عبارات موجود در آيات قرآن، تناسب وجـود  است. حكمت خداوند اقتضا مي  تهنداش
شيخ عزالدين بن عبدالسلام گفته: مناسبت علم خوبي است، ولي در حسن ارتبـاط  داشته باشد. 

متحدي واقع شود كه اول آن به آخرش مربوط باشـد؛ بنـابراين   كلام شرط است كه در يك امر 
اگر بر سببهاي مختلفي بيايد ارتباطي نخواهد بود، و هر كس ربط دهد تكلفي به كار برده كه از 

باشد تـا   اش بيرون است، مگر ربطهاي ركيكي كه سخن خوب از چنان ربطهايي بدور مي عهده
در مدت بيست و چند سال نازل شد، در مورد احكام  چه رسد به بهترين سخنها؛ زيرا كه قرآن

مختلفي كه سببهاي گوناگوني دارند، و سخني كه چنين باشد، ربط دادن قسمتهاي آن با يكديگر 
وجود تناسب ميـان آغـاز و پايـان كـلام، از افعـال      ) 493، ص 1421آيد. (سيوطي،  فراهم نمي

كه حكمت مطلق است تناسب وجـود دارد.   حكيمانه است، لذا ميان آغاز و پايان كلام خداوند
محمدهادي معرفت در كتاب تناسب آيات، خواتيم آيات را در همه جـاي قـرآن كـريم، عـين     

در فهــم آيــه و كــلام خداونــد  دانــد را آن را ركــن اساســيبلاغــت، حكمــت و زيبــايي مــي
از آنچــه ) 43، ص 1373كنــد كــه در نهايــت درجــه اعجــاب اســت. (معرفــت،   مــي  معرفــي

 معرفت در مورد خواتيم آيـات گفتـه اسـت، ارتبـاط عميـق خاتمـه آيـات بـا مـتن آنهـا            يآقا
شود. يافتن ارتباط ميان محتواي آيات با خواتيم يكسان، موجب رسـيدن بـه فهـم    مي  مشخص

» فقـه «شود. براي مثال خداوند در انتهاي آيات متعددي از قرآن كريم، از مـاده  بهتري از آنها مي
كه بررسي محتواي اين آيات و در كنار هم قرار دادن و مقايسـه ميـان آنهـا     استفاده كرده است

  شود.موجب نائل شدن به فهم بهتر مراد خداوند مي
فهم فروعات دين كه همان فقه اصغر است زير مجموعه فهم در تفسير قرآن كريم است كه 

زير مجموعه فقه كه باشد و اين نيز فهم دين به صورت كلي شامل اصول، فروع و اخلاقيات مي
ها از لحاظ فهـم و شـعور متفاوتنـد. يكـي از     باشد. انساندر لغت به معناي فهم عميق است مي

مسائلي كه قرآن كريم به آن پرداخته مسئله شعور آدمي است كه در انتهاي يـازده آيـه از آيـات    
در پنج آيه  قرآن در مورد آن سخن رفته است كه شش آيه در مورد تفقه از لحاظ لغوي است و

فهم در اصول دين( توحيد) مد نظر قرار گرفته است. فقه از لحاظ لغوي فهم در هر امري است 
تـر، فهـم در   و در تعبير قرآن كريم، فقه در دين به معناي فهم در دين است و به معناي خـاص 
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د وراتي در قـرآن و احاديـث وار  فروع دين است. در مورد فهم عميق پيدا كردن در ديـن، دسـت  
  شود.است كه به برخي از آنها اشاره مي  شده

  
  »فقه« ةشناسي ماد . مفهوم2

باشد كـه بـه تعريـف    در لغت و اصطلاح داراي معناي متفاوت اما نزديك به هم مي» فقه«واژه 
  لغوي و اصطلاحي آن، پرداخته خواهد شد.

  
 »فقه«مفهوم لغوي  1.2

دانــد. مــي» بــراي او روشــن ســاختم«يعنــي » بينــت لــه«را بــه معنــي» افقهتــه«فراهيــدي واژه 
به معني فهم هر چيز و علم پيدا كردن نسـبت بـه آن.   » فقه) «370، ص 3، ج 1408  (فراهيدي،

ي بسـيار نزديـك بـه تعريـف قبـل      ) در كتاب لسان العـرب تعريف ـ 442، ص 4(ابن فارس، ج 
، 13، ج 1414ظـور،  علم به چيزي و فهم يافتن نسبت به آن است. (ابن من» فقه«شود، مي  يافت
  )522ص 
رسيدن به علم غائب از طريق علم شاهد و ظاهر است. پس فقه اخص از علم است و » فقه«

فهمـي اسـت كـه    » فقـه ). «642، ص 1412به يك علم خاصي فقه گويند. (راغـب اصـفهاني،   
اده هـاي علـم، معرفـت و فهـم     اساس دقت و تامل باشد و بـه سـبب همـين دو قيـد، از م ـ    بر

شـود  برداشـت مـي  » فقه«) فهمي كه از كلمه 123، ص 9، ج 1368شود. (مصطفوي، يم  متمايز
پـس بـه هـر فهمـي فقـه       )122، ص 9، ج 1390اسـت. (طباطبـائي،   » فهـم «تـر از كلمـه    بيش
  است.شود بلكه فقه، فهم دقيق و عميق  نمي  گفته

  
  »فقه«مفهوم اصطلاحي  2.2

علوم اسلامي، به هم نزديـك اسـت، امـا     در اصطلاح تفسيري و اصطلاح» فقه«اگر چه مفهوم 
در تفسير، با توجه به آيات قرآن كـريم كـه در مـورد مسـائل مختلـف توحيـدي (ماننـد        » فقه«
) و ... سخن گفتـه و  81)، احكام و فروعات شرعي (مانند سوره التوبه، آيه 99الانعام، آيه   ورهس

تمـام ديـن، شـامل اصـول، فـروع،       استفاده شده است، فهم عميـق در » فقه«درباره آنها از واژه 
ه را علـم بـه   فق ـ مشـهور فقهـاي مسـلمان،   اخلاقيات و ... است و در اصطلاح علوم اسـلامي،  

پـس در   )11، ص 1، ج 1416دانند. (فضـلي،  ميتفصيلي آن   شرعي فرعي از روي ادله  احكام
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بـه فـردي    به معناي فهم عميق در فروع دين است. اينكه نسـبت » فقه«اصطلاح علوم اسلامي، 
گفته شود فقيه در دين شده است، يعني وي در فروع دين به درك و فهم رسيده است. مـراد از  

  در اين پژوهش، مفهوم اين واژه در اصطلاح تفسيري است يعني تفقه در تمام دين.» فقه«ماده 
 كي ـانجـام  در واقع محصول فكر است. سبب فقه، فكـر اسـت. فكـر يعنـي     » فقه«بنابراين 

 ،1437رسـيدن بـه شـناخت مجهـول غايـب. (مظفـر،        يدر اطلاعات موجود برا يذهن  نديفرآ
به عبارت ديگر فكر عبارت است از حركت ذهن به سوي امور و مقـدمات معلـوم و    )23  ص

اي . هر چه فهم انسان نسبت بـه مسـئله  سپس حركت از آن امور معلوم به سوي كشف مقصود
  شود كه اين نتيجه تفقه است.بيشتر ميتر شود درك و معرفت او نسبت به آن  بيش

  
  »فقه« ة. تحليل آيات مختوم به ماد3

باشند كه در ادامه از دو جهت كمي و كيفي قابل بررسي و تحليل مي» فقه«آيات مختوم به ماده 
  شود.به آن پرداخته مي

  
  »فقه« ةتحليل كمي آيات مختوم به ماد 1.3

شود. از ميـان ايـن آيـات، نـه آيـه      ختم مي» فقه«به ماده در قرآن كريم يازده آيه وجود دارد كه 
بـا  » فقـه «باشد. آيات مختوم به ماده مربوط به سور مدني و تنها دو آيه مربوط به سور مكي مي

يـك مـورد   » لعَلَّهم يفقهَون«، مكي)، 98يك مورد (الانعام، » قدَ فصَلناَ الايات لقوَمٍ يفقهَون«عبارات 
» لوَ كانوُا يفقهَـون «، مـدني)،  78يك مورد (النساء، » لا يكادونَ يفقهَون حديثاً«، مكي)، 65(الانعام، 

، 3، مـدني) و (المنـافقون،   87دو مـورد (التوبـه،   » فهَم لا يفقهَون«، مدني)، 81يك مورد (التوبه، 
ل  «، مـدني)،  127التوبـه،  ، مدني) و (65دو مورد (الانفال، » باِنََّهم قوم لا يفقهَون«مدني)،  كـانوُا  بـ

 يـك مـورد  » ذلـك بِـانََّهم قَـوم لا يفقهَـون    «، مـدني)،  15يك مـورد (الفـتح،   » يفقهَون الاّ قلَيلاً  لا
ــدني) و 13  (الحشــر، ــون «، م َفقهينَ لا يقــاف ــنَّ المن لك ــافقون،  » و ــورد (المن ــدني)، 7يــك م ، م

  پذيرد كه اين آيات مورد بررسي قرار خواهند گرفت.  مي  پايان

 مجموع تعداد  انتهاي آيات محل نزول آيات

  مدني
  2  فهَم لا يفقهَون

9  
  2  باِنََّهم قوم لا يفقهَون
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  1  لا يكادونَ يفقهَون حديثاً
  1  لوَ كانوُا يفقهَون

  1  بل كانوُا لا يفقهَون الاّ قلَيلاً
  1  ذلك باِنََّهم قوَم لا يفقهَون
  1  و لكنَّ المنافقينَ لا يفقهَون

  مكي
  1  قدَ فصَلناَ الايات لقوَمٍ يفقهَون

2  
  1  لعَلَّهم يفقهَون

  
  »فقه« ةتحليل كيفي آيات مختوم به ماد 2.3

شـود و  اين آيـات پرداختـه مـي   ، به بررسي محتواي »فقه«در تحليل كيفي آيات مختوم به ماده 
 چنين مسائلي كه در اين آيات مطرح شده اسـت و در مـورد آن مسـائل، دعـوت بـه تفقـه       هم
  شود.گيرد و بر اساس فراواني موضوعات مطرح مياست مورد تحليل قرار مي  شده

  تفقه در دستورات الهي 1.2.3
به آن تاكيد شـده اسـت، امـر    يكي از دستورات الهي كه در آيات متعددي از قرآن كريم نسبت 

كننـد  اي بوده و هستند كه مخالفت ميجهاد در راه خدا است. در مقابل اين دستور خداوند عده
كننـد، دچـار فقـدان    كنند. كساني كه از مقابلـه كـردن بـا دشـمن خـودداري مـي      و تبعيت نمي

مـال   ن وتشخيص و فهم هستند چرا كه ايستادن در مقابـل دشـمنان باعـث حفـظ جـا       قدرت
شود. حال اگر افرادي حاضر به قبول مطلبي به اين سادگي نشدند، خداوند قدرت فهم مي  انسان

سوره التوبه كه ذكر خواهد شد، طبق سياق آيـات در   87گيرد. آيه دقيق و عميق را از ايشان مي
ن ي آهـاي اخـرو  مورد منافقين است. به دليل اينكه منافقان منافع جهـاد در راه خـدا و پـاداش   

فهميدند، حاضر بودند همراه زنان در خانه بنشينند و به جهاد نروند. آنها با اينكه ظاهري  نمي  را
) اي پيامبر، چون آنها را ببيني جسم 4(المنافقون،  و اذا رايتهَم تعُجبِك اجَسامهم(وارسته داشتند، 

هر آنهاست و در واقـع از  اما اين ظا )دارد!و ظاهرشان از شدت وارستگي تو را به تعجب وا مي
اند. خداوند دليل اين عدم فهم عميقشان را زده شدن مهر تيـره بختـي بـر دل    بهرهفهم عميق بي

دارد و ديگـر فـرامين   مـي داند كه آنها را از فهم عميق در منافع جهـاد در راه حـق، بـاز   آنان مي
  ) 89، ص 5، ج 1372رسي، هاي او را تدبر كنند. (طبتوانند فهم كنند و دليلخداوند را نمي
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ف و طبُـِع علـى    ( ع الخْوَالـ ون     رضوُا بأِنَْ يكوُنوُا مـ م لا يفقْهَـ )؛ آنـان  87(التوّبـه،   قلُـُوبهِمِ فهَـ
بختى زده شده پس [به همين  هايشان مهر تيره اند كه با زنان خانه نشين باشند!! بر دل شده  ضىرا

  )فهمند هاى آخرتى آن را] نمى و بهره ] آنان [منافع جهاد در راه خدا سبب
 ــ    ــاد در راه خ ــگ و جه ــان جن ــه از فرم ــاني ك ــاط كس ــراف و انحط ــلي انح ــل اص دا دلي

طلبـي و  كنند كه آنها داراي اسلام ظاهري هستند و در واقع منافقنـد، روح راحـت   مي  سرپيچي
فـت و  هاي زودگذر دنيـا اسـت. راه اصـلاح ايـن انحـراف، تقويـت معر      دلبستگي آنها به لذت

طلبـي  شوند كه راحتايمانشان است. در صورت تقويت معرفت و تفكر، متوجه اين مطلب مي
 كننـد امـا مشـكل آنجاسـت كـه آنهـا اهـل فكـر و        به ضرر ايشان است و تلاش و جهـاد مـي  

  )178و  177، ص 1391نيستند. (مصباح يزدي،   انديشه
اي اسـت  داند، آيـه از امر الهي ميغير از آيه فوق آيه ديگري كه فهم عميق را لازمه اطاعت 

ابتدا منافقان را از  آورند. خداوند در اين آيهدر سرزنش افرادي كه پس از ايمان به كفر روي مي
ورد نظـر در  كنـد. آيـه م ـ  روي آورندگان به ايمان و سپس از كساني كه كافر شدند معرفي مـي 

پرداختـه اسـت. منافقـان از     المنافقون آمده است و به شرح و توصيف خصوصيات آنهـا   سوره
آورند اما به هنگام به خطر افتادن منافعشان و يا شناسند و به آن ايمان ميجايي كه حق را مي آن

گرونـد، خداونـد در اثـر    به جهت كسب منافع دنيـوي از حـق روي گردانـده و بـه باطـل مـي      
دست پيدا كننـد و قـدرت    توانند به فهم عميقهاي آنان مهر زده، لذا ديگر نمياعمالشان، بر دل

توانند راه صحيح را تشـخيص دهنـد و قـدرت درك    شود. لذا ديگر نميدرك از آنها گرفته مي
  دهند.خود در تشخيص حق و باطل را از دست مي

پيامبر خاتم (ص) در ابتدا دعوت خود را از مكه آغاز كرد. ايشـان در مكـه قـدرت زيـادي     
ايسـتادند و دعـوت ايشـان را    ابل پيامبر خاتم (ص) مينيافت و جبهه باطل بسيار راحت در مق
داشتند. دليل اين امر عدم تسلط اسلام بر اهل مكه بود. اما نپذيرفته و كفر خود را علنا اظهار مي

در مدينه شرايط تغيير كرد و حكومت اسلامي قدرت گرفت و براي افراد سخت بـود تـا كفـر    
كردند اما در دل خود كافر بودند. پس ظهار ايمان ميشدند و اخود را علني كنند، پس منافق مي

در مكه شرايط نفاق وجود نداشت ولي در مدينه به دليل قدرت يافتن مسلمين، اظهار كفر امري 
  )290و  289، ص 1399آسان نبود پس نفاق شكل گرفت. (خامنه اي، 

)؛ ايــن 3(المنــافقون،  قلُُــوبهِمِ فهَــم لا يفقْهَــون  ذلــك بِــأنََّهم آمنُــوا ثُــم كفََــروُا فطَبُِــع علــى(
شـدند   ] به سبب آن است كه آنان ايمان آوردند، سـپس كـافر   زشت نفاق و بدى اعمال  [صفت

  )فهمند ] زده شد، به اين علتّ نمى بختى هايشان مهر [تيره نتيجه بر دلدر
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كننـد و نـه راه   ي را درك مـي منافقان به دليل نداشتن درك عميق ديني، نه منفعت احكام اله
شـوند.  دانند و گاهي كـافر مـي  ثابتي را براي خود در نظر دارند. گاهي خود را جزء مومنين مي

هـؤلاُء و لا    مذبَذبَيِنَ بينَ ذلك لا إلِـى ( كند.سرگردان بين كفر و ايمان معرفي ميخداوند آنها را 
ر و    143(النساء،  فلَنَْ تجَدِ لهَ سبيِلاهؤلاُء و منْ يضلْلِ اللَّه   إلِى ) منافقان ميان كفـر و ايمـان متحيـ

هرگـز بـراى او راهـى    سرگردانند، نه با مؤمنانند و نا با كافران. و هر كـه را خـدا گمـراه كنـد،     
  )] نخواهى يافت سوى هدايت [به

 ـ        چ و بيهـوده  وايمان به خداوند و عبادت او، اگـر همـراه بـا تفقـه و فهـم عميـق نباشـد، پ
بود. اينكه خداوند در آيات مد نظر كه پيرامون دستورات الهي همچون شركت در جنگ   خواهد

داند به اين دليل است كه كنند را از فهم و درك به دور ميو جهاد است، كساني كه پيروي نمي
  د:وخواهد تا در تبعيت خود از دستورات خداوند فهم كند. امام علي (ع) فرماز انسان مي

رَ فَرٌ ألَاَ لاَ خيبَا تديهف سَةٍ ليراَءي قرَ فَألَاَ لاَ خي مَتفَه يهف سَلمٍْ ليي عرَ فَألَاَ لاَ خي سَةٍ ليادبي ع
ا تفَقَُّهيهم نباشد و در خواندني كه تدبر در آن نباشـد و   ف؛ آگاه باشيد در علمي كه در آن تفه

  )226، ص 1403(ابن بابويه،  قه در آن نباشد، خيري نيستتفدر عبادتي كه 

ن مسـئله  كنـد اي ـ در آيه ديگري دليل اينكه خداوند دلهاي افرادي را از فهم و درك دور مي
داند كه اين افراد به دنبال بالا بردن فهم خود در اوامر الهـي نبودنـد و بـه جـاي پـذيرش و      مي

ترسيدند آيات نازل شده پرده از نفاقشان بردارد. منافقين به دليل اطاعت از آيات قرآن كريم، مي
غلظتي كه در قلبشان وجود دارد، قلبشان بر روي فهم صحيح بسته شده و نميتواننـد حقـايق را   

ا و إذِا لقَوُا الَّذينَ آمنوُا قالوُا آمنَّا و إذِا خلََـو (بفهمند. آنها افرادي هستند كه ايمانشان ظاهري است 
) هنگامى كه با اهل ايمان ديدار كننـد،  14(البقره،   شيَاطينهمِ قالوُا إنَِّا معكمُ إنَِّما نحَنُ مستهَزؤِنُ  إلِى

] خلـوت گزيننـد،   هايشان [كه سـرانِ شـرك و كفرنـد    گويند: ما ايمان آورديم و چون با شيطان
 ـ گويند: بـدون شـك مـا بـا شـماييم، جـز ايـن نيسـت كـه مـا [بـا ت            ] آنـان را   ه ايمـان ظـاهر ب

 )كنيم مى  مسخره

منافقان، زمان نزول قرآن از خوف اينكه آيات نازل شده پرده از نفاقشـان بـر نـدارد، محـل     
مسـتقيم   كردنـد. بـه دليـل اينكـه آنهـا، قلـب خـود را از راه       حضور پيـامبر(ص) را تـرك مـي   

تواننـد  سـت لـذا آنهـا نمـي    هايشان را از حق منصرف گردانيده اكردند، خداوند نيز دل  منحرف
  كنند. حقيقت آيات قرآن را درك 
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بعضٍ هلْ يراكمُ منْ أحَد ثمُ انصْرفَوُا صرفَ اللَّه قلُـُوبهم    و إذِا ما أنُزْلِتَ سورةٌ نظَرََ بعضهُم إلِى(
نازل شود برخى از منافقان بـه برخـى   اى  )؛ و هنگامى كه سوره127(التوّبه،  بأِنََّهم قوَم لا يفقْهَون

گويند:] آيـا كسـى    كنند [و به سبب نگرانى از برملا شدن نفاقشان مى ] مى ديگر، نگاه [مرموزانه
 ] گردانيـده اسـت؛ زيـرا آنـان     هايشـان را [از حـق   گردند، خـدا دل  بيند؟ سپس بازمى شما را مى
 )فهمند هستند كه نمى  گروهى

داند كساني هسـتند كـه بـه    خداوند آنها را فاقد فهم و درك مي ها كهديگر گروهي از انسان
كنند. آنها زمان شنيدن دستور جنگ و جهاد، چون كسـي  هنگام جنگ با مسلمانان همراهي نمي
) ينظٌـرونَ اليَـك نظََـرَ المغشـي عليَـه مـنَ المـوت       (نگرنـد.  كه حالت مرگ بر او غالب شده مي

از خصوصـيات  مند گردند و ايـن  شوند تا بهرهتقسيم غنائم، همراه مي) اما زمان 19(الاحزاب، 
شوند در حالي كه زمان جنگ منافقين است كه براي به دست آوردن غنائم حاضر به تبعيت مي

و جهاد حاضر به فداكاري در راه خدا نبودند و براي  منع آنان از كسب غنيمـت در جنـگ بـه    
  شود. اين مطلب از فهم ناقص ايشان ناشي ميدهند كه مومنان حسادت را نسبت مي

مغانم لتأَخْذُوُها ذرَونا نتََّبعِكمُ يريِدونَ أنَْ يبدلوُا كلاَم اللَّه قـُلْ    سيقوُلُ المْخلََّفوُنَ إذِاَ انطْلَقَتْمُ إلِى(
 ـ     قوُلوُنَ بي لُ فسَـ نْ قبَـ ه مـ يلاً     لنَْ تتََّبعِونا كذَلكمُ قالَ اللَّـ ونَ إلاَِّ قلَـ لْ كـانوُا لا يفقْهَـ دوننَا بـ  لْ تحَسـ

شويد، متخلفـان بـه زودى    )؛ هنگامى كه شما براى به دست آوردن غنايمى روانه مى15  (الفتح،
خواهند وعـده   مغزان سودجو] مى خواهند گفت: بگذاريد ما هم به دنبال شما بياييم. [اين سبك

روزى و غنيمت داد و به منافقان وعـده محروميـت از غنيمـت و    خدا را [كه به مؤمنان وعده پي
گونـه خـدا پـيش از ايـن      ] تغيير دهند. بگو: هرگز دنبال ما نخواهيد آمد؛ اين رحمت داده است

ورزيـد،   [درباره شما] فرموده است. اما به زودى خواهند گفت: شما نسـبت بـه مـا حسـد مـى     
  )دفهمن ] بلكه آنان جز اندكى نمى نيست  [چنين

باشد. قلعة خيبر سوره الفتح در مورد فتح خيبر است كه اولين فتح بعد از حديبيه مي 15آيه 
از مراكز قوي و ثروتمند يهود بود، متخلفان كه حاصل اين سـفر را بـه دسـت آوردن غنـايم و     

) اينكـه در آيـه   92، ص 7، ج 1424ثروت دانستند، خواستار همراهي با مومنان شدند. (مغنيـه،  
فهمند و يا بـه  فهمند و زياد نميباشد كه كم ميبه اين معني نمي "لا يفقهَونَ الاّ قلَيلاً"رمايد فمي

فهمند بلكه به اين معنا است كـه فهـم   فهمند و اكثريتي نمياين معنا نيست كه اقليتي از آنها مي
  )281، ص 18، ج 1390آنان در كل ضعيف و ناقص است. (طباطبائي، 
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ريشه در جهل و عدم فهم دقيقشان دارد. جهـل در مقابـل خداونـد، دسـتور      انحرافات آنها
مربوط به جهاد در راه خدا، عدم معرفت مقـام پيـامبر (ص) و عـدم توجهشـان بـه ناپايـداري       

؛ ء أفَضَْـلَ مـنْ فقْـه فـي ديـنٍ      ما عبدِ اللَّه عزَّ و جلَّ بشَِـي « پيامبر خاتم (ص) فرمود:  دنيا.  ثروت
» داوند عزّ و جلّ، به چيزي بيشتر از بصيرت يافتن در دين عبـادت و پرسـتش نشـده اسـت    خ

همچنين از امـام صـادق (ع) نقـل شـده اسـت كـه فرمـود:         ) 213، ص 1، ج 1403(مجلسي، 
؛ انسـان  المْعيشةَِ و الصبرِ علَـى النَّائبـة  في الدينِ و التَّقدْيرِ في   يصلحُ المْرءْ المْسلم إلَِّا بثِلَاَث التَّفقَُّه  الَ«

» هـا شود، تفقه در دين، تقدير در معيشت و صبر در سختيمسلمان، مگر با سه چيز اصلاح نمي
) تفقه در دين همـان تحصـيل بصـيرت در معـارف دينـي و      166، ص 3، ج1413(ابن بابويه، 

گيـرد  يدا كند، در صراط مستقيم قرار مياگر انسان درك درستي از دين پمسائل و احكام است. 
تر از دين، آنقدر حائز اهميت است كه كند. دستيابي به فهم هر چه دقيقو دين خود را حفظ مي

فرد ظاهرا دينداري كه فهم عميق در دينش نكند خيري از دين خود نخواهد برد. امام علي (ع) 
، 1371؛ ديني كه در آن فهم عميق نباشد، خيري ندارد. (برقي،  فيه  لاَ خيَرَ في دينٍ لاَ تفَقَُّه«فرمود: 

شـود.  ) اين اهميت تا جايي است كه حتي اعمـال انسـان توسـط آن سـنجيده مـي     5، ص 1ج 
ه في دينِ اللَّه فإَنَِّه منْ لمَ يتفَقََّ  عليَكمُ باِلتَّفقَُّه في دينِ اللَّه و لاَ تكَوُنوُا أعَراَباًصادق (ع) فرمودند:    ماما

، بر شما باد به فهم عميق يافتن در دين، مانند اعراب و لمَ يزكَ لهَ عملا لمَ ينظْرُِ اللَّه إلِيَه يوم القْيامةِ
كند جاهلي نباشيد، پس هر كس در دين خدا فهم عميق نكند خداوند روز قيامت به او نگاه نمي

در مورد چيسـتي حكمـت در آيـه    ) حتي 31، ص 1كند. (كليني، ج نمي و عملي از او را تزكيه
»يراً  وَراً كثَخي يأوُت َةَ فقَدْكمْالح ْؤتنْ يةَ از امام صادق (ع) سوال شد، ايشان فرمودند: » مْكمْإنَِّ الح

كح وَفه ُنكْمم ُنْ فقَهَينِ، فمي الدف التَّفقَُّه رفِةَُ وعْإلَِـى    الم ـبَينَ أحنْـؤمْنَ المم وتمي دَنْ أحا مم و ،يم
؛ قطعا حكمت همان شناخت و معرفت و تفقه در دين است، پـس هـر كـس از     إبِليس منْ فقَيه

شما كه در دين به فهم عميق دست پيدا كند، حكيم است و مرگ هيچ فردي از مومنين، بيش از 
، 1403و مجلسـي،   151، ص 1ير، ج تر نيست. (عياشـي، التفس ـ وبمرگ فقيه، نزد شيطان محب

 ـ         )215، ص 1  ج ه جهـاد در راه  منافقان نسـبت بـه جهـاد فهمشـان عميـق نيسـت زيـرا تـن ب
 شوند.دهند اما زماني كه نوبت تقسيم غنائم باشد، در صف اول حاضر مي نمي  خدا

را از شركت در جنگ در راه خدا اي ديگر كساني را كه مسلمانان به غير از آيه فوق، در آيه
اي كه بيان خواهد شـد در  كند. آيهداشتند بدون فهم دقيق معرفي ميبه دليل گرماي هوا  باز مي

باشد. در شان نزول آيه مورد بحث آمده است كه سوره التوبه آمده است و در مورد منافقين مي
تنـد: رسـول خـدا (ص) در    ابن جرير از محمد بن كعب قرظى و ديگران روايت كـرده كـه گف  
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شدت حرارت به جنگ تبوك رفت، مردى از بنى سلمه خطاب به مردم نموده، گفـت: در ايـن   
هاى خود بيرون نرويد، خداوند در پاسخش اين آيـه را نـازل كـرد:     شدت گرما از شهر و خانه

ــو ــيوطي    بگ ــت. (س ــديدتر اس ــرارتش ش ــنم ح ــش جه ــافقين ) 265، ص 3، ج 1404، آت من
كه داراي فهم همراه با دقت نيستند. در امر جهاد كه به مصلحت خودشان اسـت  هستند   كساني

كنند و همه اينها از فهم نـاقص  تراشي ميكند، سستي و بهانهو حكمت خداوند آن را اقتضا مي
فهميدند كه قطعاً وعده خدا حق اسـت و  باشد كه درك عميقي از دين نداشتند. آنها نميآنها مي

لت گرماي هوا شركت نكنند، در آخرت دچار عذاب دوزخ خواهند شد كـه  اگر در جهاد به ع
  آتش آن بسيار گرمتر از گرماي هوا در دنيا است. 

 ـ ( ي س بيِلِ فرَحِ المْخلََّفوُنَ بمِقعْدهم خلاف رسولِ اللَّه و كرَهِوا أنَْ يجاهدوا بأِمَوالهمِ و أنَفْسُهمِ فـ
)؛ بجا ماندگان پس 81(التوّبه،  ا لا تنَفْروُا في الحْرِّ قلُْ نار جهنَّم أشَدَ حرا لوَ كانوُا يفقْهَوناللَّه و قالوُ

از حركت رسول خدا (ص) از تخلف كردن خود شادمان شدند، و كراهت داشتند كه با مالها و 
مرويـد، بگـو گرمـاى آتـش     جانهاى خويش در راه خدا جهاد كنند و گفتند در اين گرما بيرون 

  )فهميدند تر است، اگر مى جهنم سخت
ر امــام علــي (ع) يكــي از خصوصــيات ســنگ دلان دوران جاهليــت را عــدم تفقهشــان د 

داند پس هر كه در دين تفقه نكند و سعي نكند بـه درك عميقـي از ديـن و دسـتورات      مي  دين
در ديـن تفقـه و درك عميـق    كـه   الهي برسد، همچون افراد دوران جاهليت خواهد بود. فردي

بصيرت است كه به محض رويارويي منـافعش  نكند يا كافر است يا منافق و يا مسلماني بي  پيدا
لاَ تكَوُنوُا كجَفاَةِ الجْاهليةِ لاَ في الـدينِ  « با حكم الهي حاضر به تبعيت از حكم الهي نخواهد بود. 

(سـيد رضـي،   » يت نباشيد كه آگاهي از دين نداشـتند ؛ همچون سنگ دلان دوران جاهل يتفَقََّهون
  )166البلاغه، خطبه  نهج

هاي گوناگون انسان را نسبت بـه بـالا بـردن سـطح     خداوند در آياتي در قرآن كريم، با بيان
كنـد. منافقـان از حضـور در جنـگ و جهـاد      فهمش نسـبت بـه ديـن ترغيـب و تشـويق مـي      

را بابت شركت نكردن در جنگ مذمت كرد. مسلمانان با زدند، آياتي نازل شد و آنها  مي  باز  سر
چ جنگـي  هـا شـركت كننـد و از شـركت در هـي     تقوا، از آن پس تصميم گرفتند در همه جنگ

نمانند. وقتي جنگ تبوك پيش آمد همه مسلمانان براي جنگ راهي شدند و پيامبر (ص) كه   باز
) بـراي ايـن منظـور آيـه     125، ص 5ج ، 1372در مدينه مانده بودند را تنها گذاشتند. (طبرسي، 

نازل شد و از مسلمانان خواست كه گروهي به جنگ نروند و به يـادگيري احكـام و اصـول و    
طائفَـةٌ ليتفَقََّهـوا    ما كانَ المْؤمْنوُنَ لينفْروُا كاَفَّةً فلَوَ لا نفَرََ منْ كلُِّ فرقَْـةٍ مـنهْم  و (فروع دين بپردازند. 
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) مؤمنان را نسزد كه همگـى  122؛ (توبه، ينِ و لينذْروا قوَمهم إذِا رجعوا إلِيَهمِ لعَلَّهم يحذرَونَالد  في
كنند تـا در   [به سوى جهاد] بيرون روند؛ چرا از هر جميعتى گروهى [به سوى پيامبر] كوچ نمى

شـتند، بـيم دهنـد باشـد كـه      بازگ دين آگاهى يابند و قوم خود را هنگامى كـه بـه سـوى آنـان    
) اين مطلب اهميت و جايگـاه  126، ص 5(همان، ج )مخالفت با خدا و عذاب او] بپرهيزند  [از

كند، بلكه از دهد كه با جهاد با دشمن برابري ميفهم عميق پيدا كردن نسبت به دين را نشان مي
شـود كـه   حاصل مـي آن بالاتر نيز هست چرا كه در صورتي در جهاد با دشمن بيروني پيروزي 

انسان فهم عميق در مورد فلسفه جهاد پيدا كند و جهاد با نفس كرده باشد، نفس خود را تزكيـه  
  كرده باشد و با اخلاص به جهاد برود.

ندارنـد تـا   پردازد كه فهم عميق در اوامر الهـي  اي ديگر به معرفي گروهي ميدر آخر در آيه
هوا و هوس بـه جنـگ نپردازنـد كـه     و به خاطر  جاي جهاد در راه خدا در راه نفس خويش به
جنگنـد و  مقابل سپاه مسلمين مغلوب نشوند. به اين دليل كه كافران از روي هواي نفس مـي در
فهمند كه با پيـروي  به خاطر خدا، پس نيرو و انگيزه مومنين را ندارند ولي اين مطلب را نمي  نه

شـود.  دارند باعث قدرت بيشتر آنان مي از هواي نفس رستگار نخواهند شد و هدفي كه مومنين
كافران قدرت ايمان به خدا را باور نداشته و از فهم اينكه مومنان به دليل ايمان قلبي به خداونـد  

  داراي نيروي بيشتري هستند، ناتوانند. 
ائتَيَنِ و إنِْ    يا أيَها النَّبيِ حرِّضِ المْؤمْنينَ علىَ القْتالِ إنِْ يكنُْ منكْمُ عشرْوُنَ( وا مـ صابرِوُنَ يغلْبـ

)؛ اى پيامبر! مؤمنان را 65(الانفال،  يكنُْ منكْمُ مائةٌَ يغلْبوا ألَفْاً منَ الَّذينَ كفَرَوُا بأِنََّهم قوَم لا يفقْهَون
اگـر از   شـوند، و  به جنگ برانگيز كه اگر از شما بيست نفر صابر باشند بر دويست نفر چيره مى

شـوند؛ زيـرا آنـان گروهـى هسـتند       شما صد نفر [صابر] باشند بر هزار نفر از كافران چيره مـى 
  )فهمند حقايق توحيد و حالات ملكوتيه را] نمى  كه[

دهـد. خداونـد كـه بـه     حتي خداوند به مومنين در آيه بعد سوره الانفال وعده تخفيف مـي 
داند، بيش آنها را ناشي از ايمان به خودش مي فشاني مومنين در راهش آگاه است و نيروي جان

  فرمايد: دهد و مياز آنچه در آيه قبل فرمود وعده نصرت به آنها مي
 و إنِْ يكنُْ الĤْنَ خفََّف اللَّه عنكْمُ و علم أنََّ فيكمُ ضعَفاً فإَنِْ يكنُْ منكْمُ مائةٌَ صابرِةٌَ يغلْبوا مائتَيَنِ(
)؛ اكنون خدا به شما تخفيف داد 66(الانفال،   م ألَفْ يغلْبوا ألَفْيَنِ بإِذِنِْ اللَّه و اللَّه مع الصابرِيِنمنكُْ

شـما صـد نفـر صـابر باشـند بـر        و معلوم داشت كه در شما ضـعفى هسـت؛ بنـابراين اگـر از    
 ـ   نفر چيره مى  دويست ن خـدا بـر دو هـزار نفـر     ه فرمـا شوند، و اگر هزار نفر [صـابر] باشـند، ب

  )شوند؛ و خدا با صابران است مى  چيره



  1402، بهار 1، شمارة 7سال  ،قرآني و فرهنگ اسلامي مطالعات   14

 

از دستورات  يقيكه كافران فهم عم رايز دهد،يخداوند مومنان را در مقابل كافران نصرت م
 قشـان يآورده و در راه خدا بجنگند و در مقابل، مومنان به جهـت فهـم عم   مانيندارند تا ا ياله

از  يپاداش بزرگ افتياز آن موجب در تياست و تبع ياز دستورات اله يكينسبت به جهاد كه 
  خواهند شد. روزيو در مقابل كافران پ دهيقدرت بخش شانيخداوند به ا شود،يخداوند م بجان

  تفقه در قدرت خداوند 2.2.3
قدرت خداوند نشان از توحيد او دارد كه در همه چيز نمايانگر است. اين موضوع كه خداونـد  

ها را با وجود تمامي تفاوتي كه دارند از يك تن آفريده است نشان از قدرت بسيار او ه انسانهم
استفاده كرده اسـت.   "انشاء"سوره الانعام، خداوند براي آفرينش انسان از واژه  98دارد. در آيه 

 اين واژه در لغت به معني ايجاد و ابداع آميخته با تربيت و پـرورش اسـت. (راغـب اصـفهاني،    
) آفرينش از عدم و سپس تربيـت و رشـد دادن مخلـوق، نشـاندهنده قـدرت      807، ص 1412

و پـرورش مخلـوق را بـر عهـده     اي كه تنها آفريـده و تربيـت   بيشتري است نسبت به آفريننده
  )366، ص 5، ج 1371است. (مكارم شيرازي،   نگرفته
تَ   و( دةٍ فمَسـ ون      َ هو الَّذي أنَشْأَكَمُ منْ نفَـْسٍ واحـ لنْاَ الĤْيـات لقـَومٍ يفقْهَـ توَدع قـَد فصَـ  قرٌَّ و مسـ

] و  )؛ و اوست كه شما را از يك تن آفريد، برخى [از شما] استقرار يافتـه [در زمـين  98  لانعام،(ا
فهمنـد،   قومى كـه مـى  هايند]؛ ما آيات خود را براى  برخى به وديعت نهاده [در اصلاب و رحم

  )كرديم  بيان
ه كنـد. خداونـد كـه مالـك هم ـ    اي ديگر بيان ميديگري خداوند قدرتش را به گونه در آيه

ها را بر سر انسان نازل كند اما اين مطلب كه بايد با پرهيـز از  است قادر است انواع عذاب  چيز
خشم خداوند از عذاب الهي در امان ماند در كساني تاثيرگذار خواهد بود كه داراي فهم عميـق  

هـاي الهـي را از جانـب    هـايي كـه از فهـم و درك تهـي هسـتند عـذاب      انسـان  و دقيق باشند.
سـوره الانعـام    65دهند. خداونـد در آيـه   دانند و آن را به عوامل ديگري نسبت مينمي  خداوند

ها بيان كرده است و آن را مايه تذكر براي درك كردن انسان قدرت خود را بر نزول انواع عذاب
لهي بر حذر باشد و خود را گرفتار آن نسازد. با توجه به آيات قبل از دانسته است تا از عذاب ا

آيه مورد نظر، مسئله توحيد و ايمان به خداوند يكتا مطرح شده است و اگر انسان با اينكه عقل 
كننـد بـه   و فطرت او و همچنين پيامبران و فرستادگان الهـي كـه او را دعـوت بـه توحيـد مـي      

  شود. د مستحق عذاب الهي ميپروردگار يكتا ايمان نياور
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يعاً و   أَأنَْ يبعثَ عليَكمُ عذاباً منْ فوَقكمُ   قلُْ هو القْادر على( كمُ شـ و منْ تحَت أرَجلكمُ أوَ يلبْسِـ
)؛ بگـو: او تواناسـت   65نعام، (الا يذيقَ بعضكَمُ بأسْ بعضٍ انظْرُْ كيَف نصُرِّف الĤْيات لعَلَّهم يفقْهَون

كه از بالاى سرتان يا از زير پاهايتان عذابى بر شما برانگيزد، يـا شـما را گـروه گـروه و حـزب      
حزب به جان هم اندازد و مزه تلخ جنگ و خونريزى را به هر گروه شما به وسيله گروه ديگـر  

  )كنيم تا بفهمند ان مىهاى گوناگون بي بچشاند؛ با تأمل بنگر چگونه آيات خود را به صورت
دانند از آنجا كه خداوند قادر مطلق اسـت،  افرادي كه در مورد قدرت خداوند فهم دارند مي

چ راه فـراري از عـذاب الهـي    قدرت دارد به انواع مختلف انسـان را دچـار عـذاب كنـد و هـي     
او نيز خود برند، از عذاب بود. كساني كه فهم خود را در مورد قدرت خداوند بالا نمي  نخواهد

پندارنـد  دانند و مـي كنند چون خود را در مقابل قدرت خداوند صاحب قدرت ميرا حفظ نمي
  كه راهي براي فرار از خشم خداوند و عذاب او خواهند يافت.

  تفقه در مشيت خداوند 3.2.3
اراده هر فاعلي در طول اراده خداوند است، نه در عرض آن، تا اينكه تصـور شـود اگـر انسـان     

اي كرد ديگـر اراده خداونـد بـي تـاثير اسـت، بلكـه اراده انسـان در طـول اراده خداونـد          ادهار
هر امري به صورت  ) پس 110، ص 1، ج 1390گيرد و در مقابل آن نيست. (طباطبائي،  مي  قرار

طلـب راهنمـايي بـه سـوي     شـود و ايـن م  مستقيم يا غير مستقيم بـه اراده خداونـد انجـام مـي    
توانـد آن  با قدرت، عقل، اراده و ... كه به انسان داده است و هر لحظه مي است. خداوند  توحيد

را از انسان سلب كند در واقع به صورت غير مستقيم افعال انسان را اراده كرده است. انسـان از  
ها را از جانب خداوند گرفته است و هر لحظه ممكن است توسط خداونـد  آنجا كه اين توانايي
، 1386س در حاكميت و قدرت خداوند واقع شده است. (مكـارم شـيرازي،   از او گرفته شود پ

  )132ص 
طبق مدني بودن سوره النساء، آيه مورد بحث در مورد منـافقين اسـت. آنهـا بـه دليـل فهـم       

كردند اگر به ميدان جنگ نروند و در خانـه بماننـد ديگـر مـرگ در     ناقصي كه داشتند خيال مي
اند كه اين مرگ و همه امور، تحت اراده ا به اين فهم عميق نرسيدهكمين آنان نخواهد بود اما آنه

خداوند قادر است. خداوند كساني را كه خيرات و امور مورد پسند انسان را از جانب خداونـد  
داند دانند، بدون فهم و درك ميرسد از جانب پيامبر (ص) ميدانند و هر چه بدي به آنها ميمي

رسد اعم از خير يا شر همه به صـورت  نيافتند كه هر چه به انسان ميزيرا كه به اين فهم دست 
  مستقيم يا غير مستقيم از جانب خداست. 
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)  هقوُلـُوا هـذنةٌَ يسح مهبُإنِْ تص ةٍ ودَشيروُجٍ مي بف ُكنُتْم َلو و توْالم ُركِكْمدنمَا تكَوُنوُا يَنْ  أي  مـ
صبهم سيئةٌَ يقوُلوُا هذه منْ عندْك قلُْ كلٌُّ منْ عندْ اللَّه فمَا لهؤلاُء القْـَومِ لا يكـادونَ   عندْ اللَّه و إنِْ تُ
هاى مرتفع و اسـتوار، مـرگ شـما را     )؛ هر كجا باشيد هر چند در قلعه78(النسّاء،  يفقْهَونَ حديثاً

انـد] برسـد،    ] به آنان [كه سست ايمان و منافق يابد. و اگر خيرى [چون پيروزى و غنيمت درمى
]  اى بـه آنـان رسـد [بـه پيـامبر اسـلام       گويند: اين از سوى خداست. و اگر سـختى وحادثـه   مى
گويند: از ناحيه توست. بگو: همـه اينهـا از سـوى خداسـت. ايـن گـروه را چـه شـده كـه           مى
  )خواهند [معارف الهيه وحقايق را] بفهمند؟! نمى

داند و رسد از جانب خودش ميسوره النسّاء حسناتي را كه به انسان مي 79يه خداوند در آ
داند. همه چيز به اراده رسد را از جانب خود او و در واقع اعمال او ميهايي كه به انسان ميبدي

هـا بـه   كند و اگر چيـزي از بـدي  گيرد ولي خداوند اراده بدي براي كسي نميخداوند انجام مي
نتيجه خواست خود انسان است و چون خداوند انسان را مختار قرار داده اسـت و   انسان برسد،

ن بينـدازد، پـس در واقـع خداونـد     تواند خود را در آثار سـوء آ انسان با انتخاب شر و بدي مي
  صورت غير مستقيم اين اراده را كرده است. به

)     كمـا أصَـاب و ه نَ اللَّـ ك ...    ما أصَابك منْ حسنةٍَ فمَـ نْ نفَسْـ يئةٍَ فمَـ نْ سـ )؛ 79(النسّـاء،   مـ
انسان!] آنچه از نيكى به تو رسد، از سوى خداست و آنچه از بدى به تـو رسـد، از سـوى      [اى

  )خود توست... 
كه  ابدييو خواست و اراده خداوند، در م تيدر مورد مش قيبه فهم عم افتنيانسان با دست 

اگر چه انسان با  رسد،يبه انسان م يهمه به اذن اله هابيآس و هايو سخت هايو خوش هايخوب
  آنها نقش دارد. يرگي اعمال خود در شكل

  تفقه در مالكيت خداوند 4.2.3
يكتا بودن خالق نشاندهنده آن است كه مالك حقيقي همه چيز هم تنها يك وجود است كه آنها 

خداونـد در قـرآن كـريم    د او دارد. را خلق كرده پس مالكيت خداوند ارتباط مستقيمي با توحي
قُـلِ ادعـوا   فرمايد: (داند و ميوجودي غير از خود را مالك حقيقي و و واقعي هيچ چيز نمي  هر

مـا مـنْ   الَّذينَ زعمتمُ منْ دونِ اللَّه لا يملكوُنَ مثقْالَ ذرَةٍ في السماوات و لا في الأْرَضِ و ما لهَم فيهِ
]  ) بگو: كسـانى را كـه بـه جـاى خـدا [سـزاوار پرسـتيدن       22(سبا،  ك و ما لهَ منهْم منْ ظهَيِرشرْ

اى را از شـما   ا هـيچ خواسـته  هايتان را اجابـت كننـد، ولـى آنه ـ    ايد، بخوانيد [تا خواسته پنداشته
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اى را مالك نيسـتند و آنهـا را در آن دو    وزن ذره ها و زمين هم كنند؛ زيرا] در آسمان نمى  اجابت
هيچ سهم و شركتى نيست) و خداوند در تشويق مومنـان بـه انفـاق، ايشـان را مالـك حقيقـي       

خدا شـما را در آن  ) از اموالى كه 7(الحديد،   أنَفْقوُا مما جعلكَمُ مستخَلْفَينَ فيهداند. (اموالشان نمي
ز تنها خداونـد اسـت كـه از ملكـش     جانشين خود قرار داده انفاق كنيد). مالك حقيقي همه چي

قُـلِ اللَّهـم   گيـرد. ( بخشد و از هر كس كه بخواهد مـي چه بخواهد به هر كس كه بخواهد ميهر
مم ْلكْالم ِتنَزْع و نْ تشَاءم ْلكْي المْتؤُت ْلكْالم كمال كدِبي نْ تشَاءلُّ مُتذ و نْ تشَاءزُّ مُتع و نْ تشَاء

بگو: خدايا! اى مالك همه موجودات! به هر كـه   )26(آل عمران،  ء قدَيرٌ كلُِّ شيَ  الخْيَرُ إنَِّك على
سـتانى، و هـر كـه را خـواهى      مـى  دهى و از هر كه خـواهى حكومـت را   خواهى حكومت مى

كنى، هر خيرى به دست توست، يقينـاً   مقدار مى ر كه را خواهى خوار و بىبخشى و ه مى  عزت
فهمند كه خزائن عالم به دست خدا اسـت  تو بر هر كارى توانايى) اما از آنجايي كه منافقان نمي

ني كـه نـزد رسـول خـدا(ص) بودنـد      و نه به دسـت اسـباب، لـذا مـردم را از انفـاق بـه كسـا       
  شوند. كردند تا آنها پراكنده  مي  منع

ه خَـزائنُ السـماوات و       هم الَّذينَ يقوُلوُنَ لا تنُفْقوُا على( وا و للَّـ منْ عندْ رسولِ اللَّه حتَّى ينفْضَُّـ
گوينـد: بـه آنـان كـه نـزد پيـامبر        )؛ آنانند كه مى7(المنافقون،  الأْرَضِ و لكنَّ المْنافقينَ لا يفقْهَون

هاى آسمان ها و زمـين   مكنيد تا [از پيرامون او] پراكنده شوند. در حالى كه خزانه خدايند، انفاق
  )فهمند در سيطره خداست، ولى منافقان نمى

اگر آنان انفاق نكنند، تا  يخداوند است و حت تيدر مالك زيهمه چ نكهيافراد غافلند از ا نيا
و  يظـاهر  دي ـاما منافقان بـا د  شودي(ص) متفرق نم امبرياز اطراف پ ينباشد كس يخواست اله

  .آوردنديسخن را به زبان م نيو اسباب، ا اءياش تيبه مالك قيفهم عم يريبدون به كارگ

  تفقه در غضب خداوند 5.2.3
تواند خداوند را آنگونه كه شايسته اوست بشناسد، اما بايد در مـورد صـفات   انسان اگر چه نمي

مثال  طور برد. بهآن را تا جايي كه ممكن است بالا بپروردگار تحقيق كرده و فهم خود نسبت به 
دند را بررسـي كنـد و علـت ايـن     درباره غضب خداوند سرگذشت افـرادي كـه دچـار آن ش ـ   

اي كه بيان خواهد شد منافقين هستند كه در شدن را دريابد. طبق سياق آيات، مخاطب آيهدچار
فهمند كـه بايـد   گريزند چون نمييدارند و مجنگ به هنگام خطر، از ياري كافران دست بر مي

  فقط از غضب خدا ترسيد و ترس آنان از مومنان، بيشتر از ترس از خدا و غضب او است. 
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)؛ ترس آنـان از  13(الحشر،  لأَنَتْمُ أشَدَ رهبةً في صدورهِم منَ اللَّه ذلك بأِنََّهم قوَم لا يفقْهَونَ(
ترس از خداست؛ چون آنان قومى هستند كه [حقـايق را بـه خـاطر    هايشان بيش از  شما در دل

  )فهمند ] نمى كوردلى
دانـد كـه آنهـا    ترسند، اين مسئله مـي خداوند دليل اينكه منافقان از مومنين بيشتر از خدا مي

فهميدنـد،   فهمنـد و اگـر حقيقـت امـر را مـى      شعورند، يعنى آن طـور كـه بايـد نمـى     مردمى بى
زمام امر به دست خداست، هيچ كس به جز خداوند قادر نيست نفـع و   شد كه دستگيرشان مى

ن اسـت و  يا ضرري برساند مگر به حول و قوه او. اين مقام خداوند است كـه شايسـته ترسـيد   
 )212، ص 19،ج 1390هيچ مقامي غير از مقام او. (طباطبائي،   نه

قعـي بـه خـدا مـي باشـد كـه       كه انسان بايد از خدا بترسد، نيازمند فهم عميق و ايمان وا اين
هـاي ايمـان انسـان    اند. زماني كـه پايـه  منافقين از آن بي بهره اند و به فهم عميق از دين نرسيده

دانـد و  شود، خداوند را بيش از هر كس و هر چيز شايسته پرهيز از خشم و عـذابش مـي    قوي
ك كرده اسـت و آن  شود چون جايگاه خداوند را خوب درمعنا ميها براي او بيترس از انسان

  را برترين جايگاه شناخته است.
المْناَفقُ قدَ رضي ببِعده عنْ رحمةِ اللَّه تعَـالىَ لأنََّـه   «اند: در حديثي منافقان اينگونه تعريف شده

منافق بـه  » القْلَبِْ عنْ حقِّها مستهَزئٌِ فيهايأتْي بأِعَماله الظَّاهرةَِ شبَيِهاً باِلشَّريِعةِ و هو لاَه و لاَغٍ و باغٍ بِ
دور ماندنش از رحمت خدا راضي و خشنود است. ظاهر كارهاي او با شـريعت مطـابق اسـت    

گذراند و از حد شـريعت  گرايي و لغو ميدهد) ولي در بيهودهخواند، زكات مي(نماز و دعا مي
كند. (امام صـادق عليـه السـلام،    را استهزا مي كند. قلب او از حق بي خبر است و آنتجاوز مي

  )144، ص 1400مصباح الشريعه، 
اينكه منافقين از به دور ماندنشان از رحمت خداوند راضي هستند، يعني از گرفتار شدنشان 
به خشم و عذاب الهي بيم ندارند و دليل عدم ترس از عذاب خداوند كـه قـادر مطلـق اسـت،     

به خشم خداوند و گرفتار شدن به عذاب الهي است. منافقان در  همان نداشتن فهم عميق نسبت
كنند تا فهم و دركشان بالا رفته و خود را از دچار شدن به سرگذشت پيشينيان خطاكار تدبر نمي

  آن حفظ كنند. 
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  »فقه« شناسي آيات مختوم به مادة . مخاطب4

انــد خــتم شــده» فقــه«كــه بــه واژه  در ايــن قســمت از پــژوهش بــه بررســي مخاطــب آيــاتي
كنـد و  شود تا مشخص شود خداوند، قدرت فهم و درك را از چه كساني سلب مي مي  پرداخته

  خواهد كه فكر كند تا به فهم بيشتر دست يابد.يا اينكه در چه مواردي خداوند از انسان مي
مشـركان و ديگـري    شود يكي كافران ودر قرآن كريم در مقابل مومنين، از دو گروه ياد مي

ليعذِّب اللَّه المْنافقينَ و المْنافقات و المْشرْكِينَ و المْشرْكِات و يتوُب اللَّـه علَـى   (منافقان. مثلا در آيه 
منـافق، و   ) تا نهايتاً خدا مردان و زنان73(الاحزاب،  المْؤمْنينَ و المْؤمْنات و كانَ اللَّه غفَوُراً رحيما

مردان و زنان مشرك را عذاب كند و توبه مردان و زنان مؤمن را بپذيرد؛ و خدا همـواره بسـيار   
  گروه منافقين را از گروه مشركين جدا كرده است. ) آمرزنده و مهربان است

از خطــري اســت كــه كــافرين و  خطــري كــه منــافقين بــراي اســلام دارنــد بســيار بيشــتر
كنند اما ان علاوه بر باطن خويش، در ظاهر هم به كفر خود اقرار ميدارند چرا كه كافر  مشركين

دهند و خود را مومن معرفي كـرده  منافقان در باطن كافرند ولي در ظاهر كفر خود را نشان نمي
زننـد. لـذا خداونـد در قـرآن كـريم      و به اسلام، با نفوذ در ميان مسلمين و از نزديك ضربه مي

تـرين  كنـد و ايشـان را مسـتحق سـخت    جايگاه منافقين معرفي مي ترين دركات دوزخ را پايين
 إنَِّ المْنافقينَ في الدرك الأْسَفلَِ مـنَ النَّـارِ و لَـنْ تجَِـد لهَـم نصَـيرا      (فرمايد: داند و ميها ميعذاب
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اورى ، و هرگـز بـراى آنـان ي ـ   انـد  ترين طبقـه از آتـش   ترديد منافقان در پايين ) بى145  (النساء،
) در تفسير كشاف آمده است كه اگر پرسيده شود چرا عذاب منافقان نسـبت بـه   يافت  نخواهى

كافران شديدتر است، بايد گفت، چون منافقان در كفر مانند كافران هستند امـا بـه كفـر خـود،     
  )581، ص 1، ج 1407اند. (زمخشري، استهزاي اسلام و اهلش را نيز اضافه كرده

د پروردگار بدون منزلت هستند كه خداوند پيامبرش را از اينكه براي آنها منافقان به قدري نز
أحَد منهْم مات أبَـداً    و لا تصُلِّ على(نماز ميت بخواند و دعايشان كند نهي كرده و فرموده است: 

) و هرگـز بـه جنـازه    84(التوبه، )م فاسقوُنقبَرهِ إنَِّهم كفَرَوُا باِللَّه و رسوله و ماتوُا و ه  و لا تقَمُ على
] نايست؛ زيرا آنان به خدا  هيچ كدام از آنان نماز مخوان و بر گورش [براى دعا و طلب آمرزش

  و پيامبرش كافر شدند و در حالى كه فاسق بودند، از دنيا رفتند.
امتـى مؤمْنـاً و لا    انىّ لا اخاف علـى «كند كه پيامبر خاتم (ص) فرمود: امام علي (ع) نقل مي

هباِيمان اللَّه هَنعمَنُ فيْؤمْا المشرْكِاً امم  هْركِبش اللَّه هعْقمَفي ِشرْكْا المام قِ   ونافكلَُّ م ُكمَليع نىّ اخافلك و
را خداوند به سبب من بر امت خويش، از مومن و مشرك بيم ندارم، مومن »  الجْنانِ عالمِ اللِّسان

دارد  ميند بازدارد يعني او را به سبب ايمانش، از اينكه به امت اسلام خطري برساايمانش باز مي
كوبـد، آن  و اما مشرك چون متظاهر به شرك خودش است، خداوند او را به سبب شركش مـي 

 ـ          ا و متظـاهر اسـت و بـه خيـر و    كه مـن از او بـر شـما نگـرانم منـافق اسـت كـه زبـانش دان
چرخد، بلكه همه تظاهراتش تظاهرات اسلامى است اما دلش به سـوى ديگـر اسـت.     مى  اسلام

 )27(سيد رضي، نهج البلاغه، نامه 

پرهيز از نفاق بسيار حائز اهميت است و انسان بايد سعي كند وجود خود را از اين صـفت  
ــب    ــان نس ــريم، منافق ــرآن ك ــه در ق ــرا ك ــازد چ ــاك س  ــپ ــركين از جايگ ــار و مش ــه كف اه ت ب

تــرين جــاي جهــنم تــرين و پســتبرخوردارنــد. خداونــد جايگــاه منــافقين را پــايين  بــدتري
كند و اين مطلب بسيار قابل تامل است. نفاق نسبي است و حتي ممكن اسـت يـك    مي  معرفي

اي كه ظاهرش را خوب و موجه نشان دهد اما فرد مسلمان دچار نفاق شود. هر انساني به اندازه
خوب نباشد، مبتلا به نفاق است. نقطه مقابل نفـاق، صـراحت و صـداقت    باطنش به آن نسبت 

خواهد كه صريح باشد، راست باشد و دروغ نباشد، چرا كـه در  است. اسلام از فرد مسلمان مي
گويـد امـا نفـاق گـاهي دروغـش در      هر نفاقي دروغ هم مستتر است. انسان با الفاظ دروغ مـي 

نمايد ولي درون او چيز ديگـري اسـت.   يعني يك چيز مياست و گاهي در رفتار و عمل،   لفظ
 )210، ص 25، ج 1384انسان خود را آنچنان نشان دهد كه نيست. (مطهري، 
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رونشــان بــود بشــر قبــل از اســلام تقريبــا درگيــر نفــاق نبــود چــون انســانها آنچــه را در د
ر وجـود دارد و  عصـر حاض ـ  اي نبود كه دركردند، حتي در صدر اسلام نفاق به اندازه مي  ظاهر
حال حاضر نفاق هزاران درجه بيشتر شده است. در واقـع هـر چـه بيشـتر زمـان گذشـت و       در

( ها پيشرفت كردند، قدرتشان بر دو رويي نيز بيشتر شـد كـه البتـه ايـن حسـن نيسـت.        انسان
  )204، ص25ج   همان،

منافقين است. در ختم شد، محتواي هشت آيه در مورد » فقه«اي كه به ماده از ميان يازده آيه
مـورد غضـب خداونـد سـخن رفـت، در      سوره حشر كه در مورد فهم اندك منافقان در 13آيه 
فهمند كـه  زيرا نمي سوره النساء كه آنها فهم درستي از مشيت و خواست خداوند ندارند 87  آيه

رسد اعم از خير يا شر همه به صورت مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم از جانـب      هر چه به انسان مي
سوره المنافقون كه اشاره به عدم فهم ايشان نسبت به مالكيت  7داست. همينطور محتواي آيه خ

سوره التوبه عـدم   81و  87كند. همچنين در آيات خداوند كه به همه چيز تعلق گرفته است مي
فهم عميق را به منافقان نسبت داده است زيرا كه از شركت در جنگ براي حفظ جان و مـال و  

دانـد  سوره الفـتح آنهـا را بـدون درك و فهـم مـي      15كردند. در آيه خودداري مي ناموس خود
زمان جنگ و جهاد حاضر به فداكاري در راه خدا نبودند و براي  منـع آنـان از كسـب    كه   چرا

ايـن مطلـب از فهـم نـاقص ايشـان      دهند كه غنيمت در جنگ به مومنان حسادت را نسبت مي
المنافقون، سلب فهم و درك عميق را از منافقان به دليل اينكه خـود  سوره  3شود. آيه مي  ناشي

كنـد  آوردنـد بيـان مـي   فهم عميق درباره اوامر الهي نكرده و پـس از ايمـان بـه كفـر روي مـي     
انتهـاي آن بـه   اي كه در مورد منـافقين اسـت و   ) آخرين آيه279، ص 29، ج 1390(طباطبائي، 

از باشد . به دليل اينكه آنهـا، قلـب خـود را    وره التوبه ميس 127ختم شده است، آيه » فقه«  ماده
هايشان را از حق منصرف گردانيـده اسـت لـذا آنهـا     مستقيم منحرف كردند، خداوند نيز دل  راه
  )560، ص 9كنند. (همان، ج توانند حقيقت آيات قرآن را درك نمي

 98عموم مردم است. يكي آيه  رباره، محتواي دو آيه د»فقه«از ميان يازده آيه مختوم به ماده 

سوره الانعام كه خداوند بـا توجـه دادن انسـان بـه اينكـه خداونـد او را از يـك نفـس واحـد          
كند است، انسان را به تلاش در راستاي رسيدن به فهم عميق در مورد قدرت خويش مي  آفريده

تواند انسان را ه ميسوره الانعام انسان را با قدرت خود بر عذاب كردن گوناگون ك 65و در آيه 
  كند.دچار آنها كند، دعوت به فهم عميق در مورد قدرت خويش مي

ماند در مورد كافرين است. خداوند سپاه اي كه از اين يازده آيه باقي ميمحتواي آخرين آيه
داند زيرا كه آنها داراي فهـم عميقـي در مـورد اوامـر     كفار را مغلوب در مقابل سپاه مومنين مي
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 65خورنـد. ايـن مطلـب در آيـه     جنگند لذا شكست مـي ارند و از روي هواي نفس ميند  الهي
  الانفال ذكر شده است.  سوره

، در مورد منافقين، »فقه«درصد آيات مختوم به ماده  72بنا بر آنچه بيان شد، محتواي حدودا 
اينكه  درصد درباره كافرين است. با توجه به 9درصد مربوط به عموم مردم و حدود  18حدود 
در مورد منافقين است و هم در حوزه اصـول ديـن و هـم در    » فقه«تر آيات مختوم به ماده  بيش

توان گفت يكي از دلايل اصلي نفاق، عـدم فهـم عميـق در مـورد     حوزه لغت را شامل شد، مي
  مسائل گوناگون اعم از مسائل مربوط به اصول دين و يا مسائل اجتماعي، سياسي و ... است.

  
  
  گيري نتيجه. 5

به معناي عام به كار رفته است، يعني به معناي لغوي آن، البته با تاكيد » فقه«در قرآن كريم، ماده 
بر مسائل ديني و فهم آنها، چنانكه در مورد اصول دين كه در اينجا منظور توحيد است نيز ايـن  

، هشت آيه درباره منافقين، دو آيه »فقه«ماده  ماده به كار برده شده است. در ميان آيات مختوم به
در مورد عموم مردم و يك آيه در مورد كافرين است. آياتي كه در مورد منافقين است همگي به 

اي كـه در مـورد همـه    باشـند. دو آيـه  اند كه منافقان داراي فهم عميق نمياين مطلب ختم شده
اي از هاي خداوند يـا نشـانه  حكمي از حكمتختم شده است » فقه«باشد و به ماده ها ميانسان
هاي قدرت خداوند را بازگو كرده است و در آخر آيه به اين نكته اشـاره فرمـوده كـه مـا     نشانه
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كنيم باشد كه درك عميق كنند. تنها ها را براي مردم گوناگون و با تفصيل بيان ميچنين نشانه اين
يشان را از فهم عميق بـه دور دانسـته اسـت. در    يك آيه در مورد كافران است و در انتهاي آن ا

استفاده شده اسـت،  » فقه«مورد اينكه در انتهاي آياتي كه در مورد منافقين و كفار است، از ماده 
اي شايد بتوان گفت كـه در قـرآن كـريم، بـا اينكـه منـافقين نسـبت بـه كفـار گـروه جداگانـه           

منافقان در واقع كافر هم هستند، بنـا بـر ايـن    آيند، اما طبق آيه سه سوره منافقون، مي  حساب به
رابطه ميان منافقين و كفار رابطه عموم و خصـوص مـن وجـه اسـت و گروهـي از كـافرين را       

در مـورد   »فقـه «دهنـد. اينكـه بيشـترين محتـواي آيـات مختـوم بـه مـاده         منافقان تشكيل مـي 
انـد و  از دين دچار نفاق شـده باشد، گواه آن است كه منافقان به دليل عدم فهم دقيق  مي  منافقين

تر كند و مـدام بـه   تر و كاملانسان لازم است براي دوري از اين صفت، فهمش از دين را دقيق
دنبال فهم عميق پيدا كردن در دين باشد. داشتن فهم عميق بـه همـراه پـاكي فطـرت، موجـب      

  شود.شود و انسان دچار نفاق و دو رويي نميانتخاب راه صحيح و درست مي
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  ، چاپ سوم، تهران: ناصر خسرو.1372، مجمع البيانطبرسي، فضل بن حسن، 
  ، چاپ اول، تهران: المطبعه العلميه.1380، تفسير العياشيعياشي، محمد بن مسعود، 

  ، بيروت: موسسه ام القري للتحقيق و النشر.1416، مبادي علم الفقهفضلي، عبدالهادي، 
 ، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الاسلاميه.1407، الاسلاميه) _الكافي (طقوب، كليني، محمد بن يع

دار إحيـاء  ، چـاپ دوم، بيـروت:   1403، بيـروت)  - بحار الأنوار( طمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، 
 . التراث العربي

 آموزشي مؤسسه انتشارات، چاپ پنجم، قم: 1391، اخلاق در قرآن جلد دوممصباح يزدي، محمد تقي، 
  .) سره قدس( خميني امام پژوهشي و

ت فرهنـگ و  ، چـاپ اول، تهـران: وزار  1368، التحقيق فـي كلمـات القـرآن الكـريم    حسن، مصطفوي، 
  اسلامي.  ارشاد

  ، چاپ هفتم، تهران: صدرا.1384، مجموعه آثارمطهري، مرتضي، 
  قم: موسسه النشر الاسلامي.، 1437، المنطقمظفر، محمدرضا، 

بنيــاد : قــم ، 1373، نيــا همــداني مــولائي ترجمــه عــزت ااالله، تناســب آيــاتمعرفـت، محمــد هــادي،  
  .اسلامي  معارف

  ، چاپ اول، قم: دار الكتاب الاسلامي.1424، التفسير الكاشفمغنيه، محمدجواد، 
  ، چاپ هجدهم، قم: نسل جوان.1386، پنجاه درس اصول عقايد براي جوانانمكارم شيرازي، 

 ، چاپ دهم، تهران: دار الكتب الاسلاميه.1371، تفسير نمونهرازي، ناصر، مكارم شي


